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حافظ
حال دل با تو گفتنم، هوس است

خبر دل شِنُفتَنَم، هوس است

 چرا سگ های تهران پيتزاخور 
شدند؟

تصور کنید، 150سال پیش در تهران، 
نه شهرداری بود، نه رفتگری، نه سطل 
زباله ای. خیابان ها پر از زباله و لاشه های مرده بود ... اما خب، 
انگار مشکلی نبوده! چون شهر روش خودش را برای تمیزشدن 

داشت! 
تهران قاجاری بیشتر از آنکه شهر باشــد، یک ده بزرگ بود. 
خیابان های خاکی، جوی های پر از گل ولای و زباله هایی که 
هرجا دلشان می خواست تلنبار می شدند، اما شب که می شد یه 
اتفاقی می افتاد. نامرئی هایی از راه می رسیدن، زباله ها رو جمع 
می کردن و لاشه های مونده رو می خوردن؛ سگ ها و شغال ها!

دکتر پولاک، پزشک دربار ناصرالدین شاه می نویسد: »برای 
تنظیف خیابان ها هیچ عملی انجام نمی گیرد. این را دیگر به 
میل و دلخواه ســبزیکارها واگذارده اند که زباله شهر را برای 
کود ببرند. دل و روده حیواناتی که ذبح شــده اند، باقیمانده 
غذا و جانورانی که مرده اند به کوچه افکنده می شود و در آنجا 
می ماند. پس این خود بخت بلندی است که سگ های بسیار، 
با تخم و ترکه فراوان شان شب ها از کمینگاه بیرون می پرند و 
کوچه ها را تمیز می کنند. شغال ها نیز اینجا و آنجا گاه  و بیگاه به 
دستیاری سگان بر می خیزند... کس دیگری به نام سر پرسی 
هم می نویسد که به  دلیل وفور زباله در کوی و برزن، شهرها و 

روستاها پر بود از سگ های ولگرد و انواع جانوران و حشرات.
آره، تمیز می کردند ولی باید دید دقیقا مردم کی متوجه شدند 
آن بیماری که به ترس از آب مشــهور بود، هاری است! و این 
سگ ها گرچه لاشه ها را پاک می کنند، اما هر روز کشته تازه ای 

هم روی دست شان می گذارند.
اما وقتی اداره احتسابیه شکل گرفت، یعنی همان چیزی که 
بعدها شهرداری شد، تصمیم گرفتند اقلا خیابان های دولتی 
را تمیز کنند. هرچند که در محله های دیگر و روستاها وضع به 
همان منوال بود. گذشت تا روزگاری که بالاخره فهمیدند اگر 
می خواهند از وبا، هاری و کلی بیماری دیگر خلاص شوند باید 
به بهداشت شهر اهمیت دهند و کار را به سگ  و شغال نسپارند.

حالا، با اینکه لاشه ای در خیابان های شهر نمی بینیم، اما هنوز 
هم سگ های ولگرد داریم. چرا؟ 

چون ســگ ها امروز از  راه دیگری تغذیه می کنند؛ مهربانی 
آدم های ناآگاه و منفعت طلبی برخی آدم ها که بماند.

یک بخش مهم تر البته، زباله هایی است که تفکیک نمی کنیم. 
ته مانده غذاها، نان خشــک و هر خوردنی دیگر در سطل ها 
و گوشه خیابان ها رها می شــوند و خب، وقتی غذای رایگان 
این قدر راحت در دسترس است، چرا سگ ها نباید هر روز بیشتر 
شوند؟ فقط احتمالا وقت گشتن بین مخازن یادی از اجداد و 
گذشتگان بکنند و بگویند که »یادش به خیر، قدیما غذامون 

پروتئینی بود، حالا فقط نون خشک و ته مونده فست فود ...«

لیلا باقری

تهرانگرام

خیلی ها تنها برای دیــدن بادگیرهای معروف 
یزد، به این شهر ســفر می کنند، اما بد نیست 
بدانید که در قلب تهران هــم عمارت بادگیر 
زیبا و منحصر به فردی وجود دارد که دیدنش 
خالی از لطف نیســت. عمــارت بادگیر کاخ 
گلســتان از بناهای تاریخی و بســیار زیبا در 
تهران است. آنطور که در منابع تاریخی آمده، 
این عمارت بادگیر به دستور فتحعلی شاه قاجار 
در سال1192 شمسی ساخته شده است. وجه 
تســمیه عمارت بادگیر، وجود 4بادگیر است 
که در چهارگوشــه عمارت قد علــم کرده اند. 
پادشــاهان قاجار معمولا اگر در ایام تابستان 
در تهــران بودند و به ییــلاق نمی رفتند، از 
این حوضخانه اســتفاده می کردند و شاید 
برای همین بود که تاج گذاری مظفرالدین شاه 
 سال1274 شمســی که مصادف با تابستان و 
گرمای شدید تهران بود، در تالار همین عمارت 
روی تخت طاووس برگزار شد. وارد عمارت که 
بشــوید بعد از عبور از پلکان مرمرین به تالار 
آینه کاری بسیار زیبا پا می گذارید. از پنجره های 
همین تالار، باغچه هــای بزرگ مجموعه کاخ 
گلستان دیده می شود. پلان تالار اصلی عمارت 
بادگیر به صورت صلیبی است و این تالار با ارسی 
بسیار وسیع و زیبا به همراه تزئینات آینه کاری 
و گچبری آراسته شده  و فقط این برج بادگیرها 

در ایران با معرق تزئین شده است.

تماشای مســابقه اســب دوانی از علایق مردم دوره 
قاجار بود. در دوره قاجار این مســابقات با شــکوه و 
آداب خاصی در حضور شــاه و مردم برگزار می شد. 
همه از شــاه و خدمه و مردم برای تماشــا به بیرون 
شــهر می رفتند و دور میدان را می گرفتند. ســاعت 
ســواری شــاه را شــلیک توپ اعلام می کرد. شاه با 
قدرت به اســب دوانی می پرداخت و پــس از کمی 
استراحت نظاره گر سایر اســب دوانان می شد. رجال 
درباری هم از همه صنوف دعوت  شده و حاضر بودند. 
در اینجا نظام الملک، وزیر لشــکر اســامی را با رنگ 
اسب ها و اســم چابک ســوارها یکی یکی می خواند. 
چابک ســوارها با اسب های خود، ســان می دادند و 
از جلوی شــاه می گذشتند و بعد مســابقه را شروع 
می کردند. کیســه پول جایزه در هر مســابقه مرتب 
چیده می شد که هر اســبی جلو می آمد، چابک سوار 
پیاده می شد ، کیســه جایزه را به ســر می گرفت و 
تعظیمی می کرد. بزرگ ترین جایــزه که جایزه اول 
نام داشت، 150تومان بود. ختم اسب دوانی را شلیک 
توپ اعلام  می کرد و شــاه به شهر برمی گشت. مردم 
هم که به تماشا رفته بودند متفرق می شدند، افواج و 
سواره پادگان به ســربازخانه های خود برمی گشتند. 
علاقه ناصرالدین شاه به اسب و اسب دوانی باعث شده 
بود تنها مجسمه ای که از خود به یادگار گذاشت، او را 

سوار بر اسب نشان دهد.

تهران نامه

جايزه بزرگ برای مسابقه 
هيجان انگيز

کهنه پاتوق های تهران
گزارشی از  چند قهوه خانه تهران که مغلوب زمان و تغيير اعصار نشده اند و همچنان ميزبان سخاوتمند تهرانی ها هستند

فاطمه عباسی
در طول بيش از 5هزار سال تاريخ ايران، جامعه 
ايرانی که همواره منشــأ اميــد و پويايی بوده، 
به عنوان جامعه ای متمدن به اين نتيجه رســيد 
که پس از کار و فعاليت روزانه، اوقات فراغت افراد هم بايد به نوعی پر شود، 
آن هم در محلی که حالا »قهوه خانه« خطابش می کنيم. اين شــغل ريشه در 
تاريخ اين ســرزمين دارد، تا جايی که در دوره صفويه به اوج درخشش خود 
رسيد و بالاخره در دوره قاجاريه به عنوان نخستين صنف از پيشه وران دارای 
تشکل صنفی شــد. قهوه خانه به عنوان يکی از صنوف مردمی در هر محله و 
يک ضلع از مربعی که نانوايی، قصابی و بقالی ديگر اضلاعش بود جايگاه خاص 
خودش را داشت و نهادی ســنتی و اجتماعی بود که بسياری از تعاملات و 

اتفاقات مهم در آن شکل می گرفت. قهوه خانه درگذشته پاتوق انديشمندان، 
ادبا، سخنوران، عياران و اصناف بود و در اين مکان علاوه بر رد و بدل شدن 
اخبار روز، ديدگاه های سياســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن زمان 
تحليل و بررسی می شد. البته اين ترکيب تا دهه50 به اين شکل ادامه داشت 
و به تدريج در کنار ديگر تحول های اجتماعی، اين ترکيب نيز به هم خورد و 
امروزه ديگر قهوه خانه با آن حــال و هوای تهران قديم وجود خارجی ندارد. 
پس از انقلاب مراکزی با نام سفره خانه سنتی شکل گرفت. اين محل ها بيشتر 
مورد توجه مسافران داخلی يا ايرانگردان خارجی است. تنها تعداد محدودی 
از قهوه خانه های قديم در تهران همچنان بــه  کار خود ادامه می دهند که بد 

نيست با آنها آشنا شويد.

جايی برای پهلوانان

قهوه خانــه »رمضون یخی« که هنوز هــم در ابتدای 
خیابان دروازه غار فعال است، روزگاری پاتوق لوطی ها، 
پهلوانان و به قول معروف، گنده لات های تهران قدیم 
بود، قهوه خانه ای که اســتعمال قلیــان در آن ممنوع 
است و تاکنون کارهای خیر زیادی در آن انجام شده. 
لوطی های زیادی به این قهوه خانه که حالا به نام حاج 
تقی اسماعیل پور معروف اســت، رفت وآمد داشتند، 
از طیب خان )شــهید طیب حاج رضایــی( معروف به 
»حر انقــلاب« تا مرحــوم تختی. هنوز هــم بزرگان 
کشــتی مثل محمدرضا طالقانی و قهرمانان تیم  ملی 
به این قهوه خانه می آیند و بســاط خیر و دســتگیری 
از نیازمنــدان را پهــن می کنند. شــاهنامه خوانی و 
پرده خوانی از برنامه های همیشگی این قهوه خانه است 
و در ایام محرم خیلی ها برای تماشای تعزیه خوانی به 

این قهوه خانه می آیند.

کوچک ترين قهوه خانه دنيا

 قهوه خانه حاج علــی درویش یکــی از قدیمی  ترین 
قهوه خانه هــای تهران اســت که در محــدوده بازار 
بزرگ قرار دارد. تأســیس آن به سال1297 شمسی 
بازمی گردد. شاید تعجب کنید، اما کوچکی قهوه خانه 
یکی از دلایل شهرت آن اســت، به  طوری که برخی 
آن را کوچک تریــن قهوه خانه دنیــا می دانند. اندازه 
قهوه خانه حدودا 1/5متر است و چند صندلی بیرون 
قهوه خانه دارد که مشــتریان برای صرف چای روی 
آنها  می نشــینند. کوچکی قهوه خانــه طعم متفاوت 
و منحصربه فرد چــای و برخورد صمیمــی و مهربان 
صاحب قهوه خانه دســت به  دســت هــم داده اند تا 
بســیاری تنها برای دیدن این قهوه خانه و نوشــیدن 
چای آن به بازار مراجعه کننــد. این قهوه خانه حدود 
105سال پیش توســط حاج محمدحسن شمشیری 

تأسیس شد.  

جذب گردشگر در آذری

قهوه خانه 100ساله آذری در ابتدای خیابان ولی عصر)عج( 
نیز یکی از قهوه خانه های قدیمی تهران اســت که با وجود 
بازسازی، هنوز شکل و شمایل گذشته خود را حفظ کرده 
است. این قهوه خانه از ســال1327 به تملک عبدالحمید 
آذری پور اصفهانــی در آمد و بعد از این مرحــوم، اداره این 
قهوه خانه را حاج  مصطفــی از اعضای این خانواده عهده دار 
شد. جالب اینجاســت که حاج  مصطفی کارشناس ژنراتور 
صدا و سیما بود، اما به دلیل علاقه به پیشه آباء و اجدادی اش، 
بعد از 11سال، کار در صدا و سیما را به عشق همین پیشه 
خانوادگی رها و ایــن قهوه خانه را احیا کــرد. از افتخارات 
ثبت شــده در تاریخچه قهوه خانه آذری 2بــار معرفی آن 
به عنوان بهترین مکان برای جذب گردشگر در یک جشنواره 
درکشور اسپانیا بوده  اســت. از دیوارهای آجری بنا تا دیوار 
آینه کاری شــده مقابــل در ورودی که با رنگ نقاشــی و 

تزئین شده، همگی رنگ و بویی قدیمی دارند.

هر صنف، يک قهوه خانه

شاید دانستنش برایتان جالب باشد 
که در گذشــته هــر قهوه خانه ای 
در واقع پاتوق یکــی از صنف های 
تهران بوده؛ از قاچاقچی ها، دزدها 
و جیب برهــا بگیــر تــا دلال ها، 
آشپزها، دستفروش ها، کارمندها 

و ارتشی ها.

اولين قهوه خانه تهران

اولیــن قهوه خانه ای کــه در تهران 
تأسیس شد، قهوه خانه امامزاده زید 
بــود. موقعی که ناصرالدین شــاه به 
زیارت امامزاده زید رفته بود، از تنوره  
این قهوه خانه بدش آمد و دستور داد 
آن را بردارند، ولی زیردستانش تمام 

بنای قهوه خانه را نابود کردند.

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

سوژه روز

پرندگان خوابند!

تهران  تنها شهر ساکنان قدیم و جدیدش نیست، 
تهران تنها شهر ماشین و دود و آسمانخراش های 
ریز و درشتش نیست؛ تهران ساکنان سبکبالی 
هم دارد که تاریخ حضورشــان در این شــهر، 
به قدمت چنارهای پهن برگــش بازمی گردد؛ 
پرندگانی که به جای زمین، روی درختان خانه 
می کنند و به جای خیابان ها، در راه های هوایی 
تردد! پرندگان آســمان تهران مثل ما آدم ها، 
علاوه بر آب و دانه به آرامش و آسایش هم نیاز 
دارند. وقتی دسته ای کبوتر با صدای نخراشیده 
بوق اتومبیلی در تقاطعی  یکهو به هوا می پرند، 
احتمالا معنــی و مفهومش آن اســت که بند 
دلشان پاره شده و آرامش شــان به هم ریخته. 
پس علاوه بــر دود و دم و آلودگی محیطی به 
فکر آلودگی های صوتی هم باشیم؛ چون شاید 

پرندگان با ما قهر کنند و ما را تنها بگذارند.

عمارت منحصربه فرد تهران
هم

ر اد
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

دیدهشوید در متـرومتـرو با 
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
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